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آنچه در اين هـفـتـه در        
فلسطين گذشت، تحولات   
برجسته اي بود كه بازتاب     
و پيامدهاي آن، سريعا از      
فلسطين و از صـحـنـه        
كشمكش فلسـطـيـن و       
اسرائيل فراتر رفت و بـه       
سياست هاي منطـقـه و       

ايـن  . جهان گسترش يافت 
بازتاب سريع و وسيع، يك    
بار ديگر جايگاه واقـعـي       
مساله فلـسـطـيـن در        
سياست خاورمـيـانـه و       
جهان، و در دل جدالهـاي      

خونين جاري را يـادآوري     
 . كرد

هفته گذشته در پي شـش    
ماه درگيري ميان نيروهاي    
مسلح فتح و حماس، همه     
مواضع و دفاتر فتح در نوار 
غزه توسط حماس برچيده    

حماس سلطه يگـانـه   .  شد
خود را بر سراسـر غـزه        

اين اقـدام،    .  تحميل كرد 
بلافاصله به عمر كـوتـاه       
. كابينه انتلافي پايان داد    

محمود عبـاس رئـيـس       
حكومت فلسطـيـن، بـا       

خوانـدن اقـدام     “  كودتا” 
نظامي حماس، كـابـيـنـه       
اسماعيل هنيه را منـحـل      
اعلام كرد و سلام فيـاض،      

و “  مستـقـل  ” اقتصاددان  
وزير اسبـق دارائـي، را        
مامور تشكيل يك كابينـه   

اين كابينـه  . اضطراري كرد 
فورا تشـكـيـل شـد و          

خورد و به ايـن    “  سوگند” 
ترتيب پارلمان فلسطيـن،    
كه اكثريت آن با حـمـاس       
است، را دور زد؛ قرار است      

 كورش مدرسي
ياداشت هاي 

 سياسي
 
هيچ كس نـبـود       -  1

 نجات شان دهد
 ساله اي  به 17دعا، دختر   

جرم عشق ورزيـدن در       
كردستان عراق در مقابـل     
چشمان انسان هائي كـه      
اشك ميريختند سنگسار   

سنگسار كننـدگـان    .  شد
لااقل علنا ماموران دولـت     

مرتجعين محلـي   .  نبودند
بودند كه براي اعمال نـرم      
ها و فرهنگ و اخلاقيـات      
ضد انساني خود و بـراي       
ارعاب سايرين دعـا را       

 . كشتند
 ساله ي كرد 19 باناز دختر 

كه عاشق شده اسـت در       
قلب لندن با دسـيـسـه       
مردان خانواده و همكاري     

كشتـه  “   اهلي كرد محل  ” 
ميشود و جـنـازه او در        
چمداني چپـانـده و در        
حيات خلوط خانه اي دفن    

قاتلين اينجا هـم  .  ميشود
مـامـوران   .  دولت نيستند 

خود گـمـارده ارتـجـاع        
اسلامي ناسيوناليستي مرد 
سالارانه هستند كه قانون    

 . خود را اعمال ميكنند
اينها تنها دو نمونه كوچك 
از جناياتي است كه هـر       
روزه بر زنان در سـراسـر       

اينهـا  .  دنيا اعمال ميشود  
جناياتي است كه به حـق      
مورد اعتراض و افشـاي      

بشريت آزاديخواه قـرار      
 . ميگيرد

اما واقعيت تلخ اين اسـت      
كه كسي نبود باناز و دعـا       
را نجات دهـد و كسـي         
نيست بانازها و دعاهـا را     

واقعيت تـلـخ   . نجات دهد 
دنياي امروز نشان ميدهد    
كه براي دفاع از انسانيـت     

قدرتي .  بايد قدرت داشت  
كه ارتجاع بر دنيا اعمـال      
ميكند را تنها با قـدرت       

تا وقتي .  ميتوان پاسخ داد  
كه فعاليت كمونيستي از     
لندن تا تهران و اربيل بـه       
معني دادن قدرت دفاع به   
دعاها و بانازها قبل از قتل     
شان نباشد كار ارتـجـاع      

كشتن و اعمـال قـدرت،       
كار انسانيت اعـتـراض و      
افشا گري و سرنوشت دعا     
ها و بانازها يا كشته شدن      
و يا تسليم به اين ارتجاع      
لجام گسيـخـتـه مـرد        

جاي كميته .  سالارانه است 
هاي كمونيستي و جـاي      
گارد آزادي خالي كه فضـا     
را آنقدر از نظر سيـاسـي،       
اجتماعي و مكانيسم هاي    
ارعاب بر مرتجعين تنـگ     
كنند كه لااقـل جـرات        
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 3صفحه 
 محمد فتاحي

ميليتانت هاي 
 رفرمييست

به دنبال شركـت آقـاي        
منصور اسانلو در كنفرانس    
اتحاديه هـاي كـارگـري       
ترانسپورت در ماه جـاري     
ميـلادي انـتـقـادات و         

را متوجه خود     اعتراضاتي
در سـايـت     .  كرده اسـت  

آزادي بيان تا اين لحظه دو 
مقاله درج شده است؛ يكي 

فعالين جنبش  ”  به امضاي   
و با عنوان؛   “  لغو كار مزدي  

 ،   ITFشركت اسانلو در  ” 
 ميعاد توافـق بـورژوازي     

. ايران و غرب،      . . اسـت “  .
جـوهـر ايــن     
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 كورش مدرسي

ضرورت 
تغييرات پايه اي 

در آرايش و 
عمل حزب 
 حكمتيست

حزب حكمتيـسـت از      
ابتداي شكل گيري خود    
همواره بر ضرورت ايجاد   
يك حزب سـيـاسـي       

اي مدرن  كمونيست توده
و با ديسيپلين كه لولا و    
محمل جابجائي قـدرت    
در جامعه است تاكـيـد      

بـخـش   .  داشته اسـت   

 تغيير آرايش كميته خارج كشور حزب

تغيير در سازمان تبليغات حزب و در 
 نشريه كمونيست

 2صفحه 

 6صفحه 

پرووكاتور ها را 
  بايد ايزوله كرد
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قدرداني از 
  مسئولين كمونيست

 7صفحه 
سومين كنفرانس    

 كاناداتشكيلات 

هفته  مراسم گزارش
  كانادادر حكمت 

 8صفحه 
جلو اين جنايت را 

  !بايد گرفت
 8صفحه 

كمك هاي مالي براي 
انتشار ضميمه منتخب 
 8صفحه  آثار منصور حكمت
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اعظم قرارها و مصـوبـات      
نهاد هاي مختلف رهبـري     
حزب و بويژه قطعـنـامـه       
كنگره اول حزب تـحـت       

اوضاع سـيـاسـي     ” عنوان  
ايران و مصاف هاي حـزب      

و همچنـيـن   “  حكمتيست
كـمـيـتـه هـاي        ” طرح  

گـارد  ” و   “  كمونيـسـتـي   
معطوف به روشـن    “  آزادي

كردن مباني ساخـتـمـان      
 . چنين حزبي است

بدون هيچ اغراق ساختـن     
يك حزب سيـاسـي بـا         
مشخصات فوق عظيم ترين 

در تاريـخ   پروژه كمونيسم   
بعد از انقلاب     معاصر جهان 

1اكتبر   91 .  روسيه اسـت 7
بعد از شكست قطعي ايـن      
انقلاب در دهه بيست قرن     
بيستم چپ راديكال سنتي  
نه تنها ناتوان از شـكـل        

دادن به چنين حزبي بوده     
است بلكه غالبا اين ناتواني 
را تا حد يك فضيلت و يك 

ارتـقـا   “  طبيعي” موقعيت  
به اعتقـاد مـا     . داده است 

تداوم اين ضعف و ايـن        
عقب ماندگي سـيـاسـي،      
اجتمـاعـي و عـمـلـي          
بزرگتريـن پـيـروزي و        
مهمترين اهـرم قـدرت       
بورژوازي بر جنبش برابري    
طلبانه طبقه كارگر بـوده      

سازمـان دهـي و       .  است
رهبري انقلاب طبقه كارگر    
در ايران با سازمان دادن و      
رهبري اين انقلاب تاريخي    
در مضمون و نحوه فعاليت     
كمونيستي و در خـود        
آگاهي كمونيست ها در هم  
تنيده شده اسـت، يـك       

 . پديده واحد است
ما هميشه بر ايـن بـاور         

ايم كه تنها خطي كـه        بوده
بالقوه ميتواند چنين پايـه     

قدرتمنـد سـيـاسـي و         
اجتماعي را به كمونيـسـم     
برگرداند كـمـونـيـسـم        
ارتــدكــس مــاركــس و     
پراتيسيسم انقلابي لنيـن    
است كه در ايـن دوره         
توسط منصور حـكـمـت       

نفس .  نمايندگي شده است  
حكمتيست ناميدن ايـن     
حزب تاكيد بر اين رسالت      

ــت ــود را       .  اس ــا خ م
حكمتيست ناميديـم تـا      
اعلام كنيم كـه سـايـر         

، رگه ها و سنت     “ ها  قرائت” 
هاي كمونيسم مطلقا و بنـا   
به تعريف فاقد چـنـيـن        
قابليتي هستـنـد؛ ايـن       
جريانات اصولا چـنـيـن       
مسئله اي را ندارند كه بـه     
فكر كسب قابليت حل آن      

 .باشند
اما ساختن چنين حـزبـي      
يك پـروژه مـديـريـت        
بازرگاني نيست و با مفاهيم   

و شيوه هاي مديـريـت و      
رهبري يك نهاد مالي كـه      
نان مردم را به گـروگـان        
ميگيرد از پايه مـتـفـاوت     

پروژه ساختن چنين   .  است
اي داوطلـب     حزبي از توده  

كه نه تنها پولي دريـافـت      
نميكنند بلكه مجبورند از    
ساعات فراغت خود مايـه     
بگذارند و حزب را هـم از        
نظر مالي تامين كنـنـد و      
حتي كادرهاي آن بايد بـه      
كرات از جان خود مـايـه       
بگذراند را بـا تـئـوري         
سازماني و مديريت بانكـي     

ايـن  .  نميتوان پيش بـرد    
پروژه را در مقـابـل هـر          

بورژوائـي  “  عاقل” مديريت  
بگذرايد تا در بـهـتـريـن       
حالت حكم تخيلي بـودن      

اين پـروژه  .  خود را بگيريد 
تخيلي اما محدوديت هاي    
مفاهيم سازماني در تئوري    
هاي مديريت بورژوائي را     

تئوري هائي  .  نشان ميدهد 

كه پايه تحرك، اتحـاد و       
هـاي    قهرماني را به انگيزه   

مادي و يا ماليـخـولـيـاي      
جريانات ايـدئـولـوژيـك       

اين تئوري .  محدود ميبيند 
ها انگيزه مبـارزه انسـان       
براي بهتر زيستن، ضرورت   
مبارزه هر روزه و هر لحظه      
طبقه كارگر در مـقـابـل        
سرمايه داري براي رهائي،     
نياز انسـان بـراي شـاد         
زيستن و ديـدن شـادي       
انسان هاي ديگر و بالاخره     
آرزوي زندگي انسانـي در      
جامعه اي آزاد و برابـر را        

 . درك نميكنند
از اين مشاهده امـا يـك        
حكم عمومي تر استنتـاج     

ساختن يك حزب  .  ميشود
كمونيستي با مشخـصـات     
فوق تنها بر متن مفاهيم و      
ــاي اداري و          روش ه
سازماني اي ممكن اسـت      

 ...ضرورت
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دست درازي ايـنـگـونـه       
وقيحانه و جنايتكارانه بـه     
.  انسان ها را نداشته باشند    

افشاگري و اعتراض كافـي     
نيست بايد مردم را عليـه      
مرتجعين متحد كرد و بايد     
با قدرتي ظاهر شـد كـه        
جرات  دست درازي بـه        
انسان ها را از جنايتكـاران   

اين مبناي تحـزب    .  گرفت
 .كمونيستي ما است

 
جناب سـلـمـان       -  2

رشدي خان مير آخور،    
اشرافيت خر مرد رند  و      

  مسلمانان آزرده
اهداي عنوان شواليه گري    
به سلمان رشدي يكي از       
اقدامات حساب شده دولت 
انگليس براي برگـردانـدن     
فضا عليه اسلام سياسي در 

در .  خود انگليـس اسـت     
مقابل اعتراض وقيـحـانـه      
جريانات اسـلامـي و در        
غياب يك نيـروي چـپ       
انساني در اروپـا بـخـش        
زيادي از افكار عـمـومـي       
آزاديخواهانه به دفـاع از      
سلمان رشدي و تـايـيـد       

علني يا ضمني سيـاسـت      
اهداي شـوالـيـه گـري        

شواليـه گـري     .   رسيدند
چيزي معادل اهداي القابي    
نظير خان و الـدوـلـه و          
ميرآخور و قمه كش دربـار    
از طرف اشرافيت قديمـي     
انگليس است به تازه بـه       
دوران رسيده هاي بـورژوا     
است براي هضم آنهـا در       
سيستم ارزشي كه درست    
. بر همين مبنا كار ميكنـد     

در انگليس هم هر كس كه      
براي حرمت انسان ارزشي     
جدي قائل است از پذيرش     
اين خلعت سلطنتي خـود     

سـلـمـان    .  داري ميكنـد  
رشدي از نـظـر ادبـي          
شايسته هر جايزه و مدالي     
هم كه باشد از نظر انساني      
نشان داد كه در جـدال        
ميان انسانيت با اسلاميـت    
جناب ميرآخور تـازه بـه       
دوران رسيده اي بـيـش       

 .   نيست
 

سه دولت : فلسطين - 3
  و سه محنت 

جنگ ميان حماس و الفتح     
الفتـح از    “  پاك سازي” به  

نوار غزه و حماس از ساحل      
. غربي رود اردن منجر شد    

فلسطيني ها يك دولـت      
ميخواستند ظرف چند روز    
. صاحب دو دولت شـدنـد     

طنز تلخ هرچه كه باشـد،      
دور جديدي در مسـئلـه      
فلسطين و در خاورميانـه      

معادلـه  .  شروع شده است  
سياسي و اجتماعي ناشـي     
از وجود دو دولت به معادله 
سياسي و نظامي و بـويـژه      
انساني ناشي از سه دولـت      

در پـس  .  تبديل شده است 
اين تحول يك زور آزمائي،     
شايد نهائي، براي تحميـل     
جغرافياي سياسي مـورد     
نظر بوش و دولت اسرائيـل    
و متحد تازه يافته خـود        
ناسيوناليسم پـرو غـرب      
فلسطيني الفتح از يـك       
طرف و جنبش اسـلامـي       
حماس است كه با اتكا بـه       

ياس ناشي از بي خاصيتـي      
و ناتواني الفتح در مقـابـل      
فاشيسم اسرائيلي، فسـاد    
مالي و سياسي تـا مـغـز         
استخوان آن و بـالاخـره       
قدرت نو يافته جريـانـات      
اسلامي بعد از شـكـسـت       
آمريكا در عـراق قصـد        

تحميل خود بر فلسطين را    
 . دارد

اخراج حماس از دولـت       
فلسطين توسط محـمـود     
عباس يك جبهه بـنـدي       
جديد را در خاورمـيـانـه       

ائـتـلاف   .  شكل داده است  
دولت مذهبي اسرائيـل و      

الفتح عليه “ سكولار”دولت 
دولت مذهبي حـمـاس و       
البته با حمايت مـالـي و        
. سياسي آمريكا و اروپـا      

محمود عباس كه با سر به       
خدمت اهود عمر نخسـت     
وزير اسرائيل ميرود حتـي     
از ملاقات با حماس خـود       

استراتـژي  .  داري مينمايد 
اردوي غرب و اسرائيل اين     
است كه به فلسطينيان به     
قبولانند كه در سـايـه        
حماس گرسنه و بي كـار        
ميماند و در پرتو حكومـت   
الفتح مـواد عـذائـي و         
! پولشان را دريافت ميكنند

اين سناريو پوچ تر و ضـد       
انساني تر از آن است كـه     
شانس موفقيت داشـتـه      

اگر اسـتـيـصـال       .  باشد
ميتوانست مردم فلسطين   
را به قبول موقعيت درجـه    
دو وادار كـنـد مسـئلـه         

فلسطين سالها قبل حـل      
اگـر دولـت     .  شده بـود   

اسرائيل ميـخـواسـت از       
هويت و توسعه طـلـبـي       
مذهبي خود دست بردارد     
مسئله فلسطين به اينجـا     

 .   نميرسيد
اما حتي اگـر تسـلـيـم         
فلسطينيان بـه ضـرب       

دنيـاي  ” گرسنگي تحميلي   
پيش برود و مردم  “  متمدن

قبول كنند كه الفتح قدرت  
است، تازه مردم فلسطيـن   
به روزي بر ميگردند كـه       
الفتح يك تنه در قـدرت       
بود،  كلني هاي يهودي بر      
ويرانه خانه و زندگي مردم     
فلسطين ساخته ميشدند،   
مردم فلسطين در عـمـق      
ياس و استيصال به حماس     

مردم فلسطين  .  راي دادند 
اينبار بايد بار دارو دستـه      
جديدي كه نـام دولـت        
حماس را بخود داده اسـت     
. را هم تحـمـل كـنـنـد         

فلسطين يك قدم ديگر به    
عراقيزه شدن و پاشـيـدن    
شيرازه هاي جامعه مدنـي     

 . نزديك شده است

 بقيه ياداشت سياسي
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كابينه فياض در آيـنـده       
مشخص نشده اي ملزومات 
انتخابات زودرس پارلمان و    
رياست جمهوري را فراهـم   

 .كند
تحولات روزهاي اخـيـر،      
گواه انفصال نـهـائـي دو        
جريان فتح و حمـاس در       
سياست و در حـكـومـت       

اكنون عملا . فلسطين است 
قلمرو حكومتي فلسطيـن    
به دو منطقه غزه و كرانـه       
غربي زير اتوريته دو كابينه 
تقسيم شده، كـه چشـم       
انداز يكي شدنشان بكلـي     

تا آنجا كه به .  ناروشن است 
فتح و سازمان آزاديبخـش    
فلسطين برگردد، به نظـر     
ميرسد قاطعانه كمـر بـه       
تعيين تكليف با حـمـاس      
بسته اند و تا همـيـنـجـا        
حماس را به يك موقعيـت      
تدافعي و محكوم به انزواي     

در .  روزافزون، رانـده انـد     
واقع، دولت مسـتـعـجـل       
حماس، چنانكه انـتـظـار      
ميرفت، زير فشار واقعيات    
داخلي و خارجي به مراتب     
قويتـري از سـاخـتـار         

“ دمكراتيك” و “  انتخاباتي” 
حاكميت خـودمـخـتـار       
فلسطين، عملا و رسما در      

حمـاس  .  هم شكسته است 
از يك نيروي در قـدرت،       
مجددا به موقعيـت يـك       
گروه فشار اپوزيسيـونـي،     
ولو ميليتانـت، سـقـوط       

دامنه عـمـل و       .  ميكند
قدرتي كه برد انتخابـاتـي      

، به حماس داد، 2006ژانويه 
در قياس با مـوقـعـيـت         

 -بـالادســت ســيـاســي    
“ سـاف ” اجتماعي فتح و     

بعنوان پرچمدار تاريـخـي     
ناسيوناليسم فلسطيـنـي،    
بسيار محدودتر و شكننده    
تر از آن بود كه رهـبـران        
. حماس تصور ميـكـردنـد     

علاوه بر اين اتـفـاقـات        
جهاني و منطقه اي يكسال    
و نيم گذشته، عـرصـه را      
بمراتب بيشتر از سابق بـر      

 .   حماس تنگ كرده است
  روند عروج و افول حماس

در مقاله اي در مقطع بـرد       
عروج ( حماس در انتخابات    
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روند عروج حماس، نوشته    
برد انتخاباتي حمـاس    ” :  ام

نميتواند توازن سـيـاسـي     
تاريخي در صحنه سياسي    
فلسطين را يكشبه بـهـم      

حماس براي مسالـه  .  بريزد
فلسطين راه حل ندارد، از    
كانال اين مساله و با ارائـه       

در “  ميليتانـت ” يك مشي   
برابر اسرائيل و غرب، در       
صدد است سلطه اسـلام      
سياسي را بر آن جغرافـيـا    

حمـاس يـك     .  حاكم كند 
گردان اسلام سياسـي در      
خط مقدم جبهه جـنـگ       
قدرت آن با آمـريـكـا و         

  ”.اسرائيل است
تحولات اوضاع از آن تـا        
كنون به درجاتي به زيـان      
موقعيت اين گردان اسـلام    
سياسي در فلسطين عمل     

شـكـسـت    :  كرده اسـت   
اسرائيل در جنگ لبنان و      
بحراني كه به همين سبـب   
گريبانش را هـنـوز رهـا        
نكرده است، بـن بسـت        
روزافزون آمريكا در عراق،    
ــوش و        ــت ب ــس ــك ش
جمـهـوريـخـواهـان در        
انتخابات آمريكـا و روي       
آوري ناگزيرشان به توصيه    

هميلتن -هاي راپرت بيكر  
در زميـنـه سـيـاسـت         
خاورميانه و حل مسـالـه       
فلسطين، اجبار آمريكا به     
بازي دادن مجـدد گـروه       

آمـريـكـا، اروپـا،       ( چهار  
در خصوص ) UNروسيه، 

مساله فلسطين، دست بالا    
پيدا كـردن جـمـهـوري        
اسلامي و اسلام سياسي در  
برابر آمريكا و غرب و اجبار 
آمريكا و غرب به توجه به      
خواستها و سهم خـواهـي      
ناسيوناليسم عرب بعنـوان    
يك نيروي منطقه اي و        
يك حريف شكل دادن بـه    

، همـه ايـن      “ نظم جديد ” 
تحولات بعلاوه خصومت و    
مخالفت شان بـا عـروج        
حماس،  سبب شده اسـت      
كه آمريكا و اسرائـيـل و        
اروپا سياست خود را بـه       
سمت راه اندازي مـجـدد      
پروسه مذاكره براي حـل      
مساله فلسطين بر اسـاس     

ــت  ” راه حــل      “ دو دول
برگردانند و طبعا بعـنـوان      

طرف مذاكره محمود عباس 
را ترجيـح مـي     “  ساف” و  

 . دهند
به اين ترتيب، روندي كه از  
شكست قرارداد اسلو تـا      
مرگ عرفات و بعد از آن، با  
پافشاري لجوجانه سياست   
فاشيستي راست افراطـي     
اسرائيل و در راس آن         
شارون، به تدريج به عروج     
حماس كمك كرده بـود،      
اكنون با اجبار آمريكـا و       
اسرائيل و غرب به تـوجـه    
مجدد به مذاكره براي حل      
مساله فلسطين، به اضافه     
تحرك نسبي ناسيوناليسم   
عرب در دوره اخـيـر در        
مقابله با پيـشـرويـهـاي       
جمهوري اسلامي و اسـلام     
سياسي در منطقه، همگـي   
به زيان موقعيت حـمـاس      

شكست .  تغيير كرده است  
استراتژي آمـريـكـا و         
انگليس در عراق باعث شد   
كه توني بلر همزمـان بـا        
شكست انـتـخـابـاتـي        

راه :  جمهوريخواهان بگويد 
خروج از بن بست عراق و      
كل خاورميانه بـه حـل        
مساله فلسطين گره خورده 

در حاليكه پيشـتـر   .  است
همنوا با بوش بر آن بود كه     

در “  دمكراسـي ” پيشرفت  
از كانال “  خاورميانه بزرگ ” 
پروسه دمـكـراسـي در      ” 

تجديد نظر . ميگذرد“ عراق
نسبي آمريكا و اسرائيل در   
ارتباط با مساله فلسطيـن،   
جزئي از تغيير سياسـتـي      
است كه در نتيجه بن بست 
استراتژي قلدري نظـامـي     
شان در منطقه و بخـاطـر       
بهبود موقعيت خـود در       
رقابت با حريفان جهاني و      
منطقه ايشان به آن تـن       

 .        داده اند

مساله فلسطين چه خواهد    
 شد؟

مساله فلسطين امروز در     
چارچوب سياسي ديگـري    
در قياس با دوره قـرارداد     

“ نقشـه راه   ” اسلو و حتي    
. بوش، قرار گرفتـه اسـت     

استراتژي ميليتاريسـتـي    
سپتامبر   11آمريكا پس از  

و بويژه پس از حملـه بـه      
عراق و در شرايط بن بست    
كنوني اين استراتژي، خواه    
ناخواه چارچوبهاي سياسي   

پيشين خاورميانه را بهـم      
اكـنـون   .  ريختـه اسـت    

جمهوري اسلامي و اسـلام     
سياسي در خـاورمـيـانـه       
موقعيت دست بالايي، ولـو    
موقت، در برابر آمريكـا و      
. اسرائيل پيدا كرده اسـت     

اكنون چه آمريكـا، چـه       
اسرائيل، چه اروپـا، چـه       

كه با توجـه بـه       ( روسيه  
شكست آمريكا در صـدد      
است موقعيـت شـوروي      
سابق در خاورميانه را براي     

و چـه    )  خود كسب كنـد   
ناسيوناليسم عرب بعنـوان    
يك نيروي منـطـقـه اي        
مدعي سهم از نظم جهاني،     
با وضعيت جـديـدي در        
خاورميانه روبرو هستند كه 
مشخصه آن تضـعـيـف       
موقعيت قدرقدرتي آمريكا   
و تقويت موقعيت جمهوري   
اسلامي و اسلام سيـاسـي      

 . است
در اين چارچوب سياسـي     
جديد، آمريكا و اسرائـيـل    
ناچارند در برابر پيشـروي     
جمهوري اسلامي و اسـلام     
سياسي به حـل مسـالـه       
فلسطين و به فشـارهـاي      
ناسيوناليسم عرب، بيشتر   
از سالهاي قـبـل گـردن        

و دقيقا در ميـان     .  بگذارند
نقاط تمركز اسلام سياسي     
در منطقه يعني جمهـوري     
اسلامي، اسلام سياسي در    
عراق، حزب االله در لبنان و    
حـمـاس و غـيـره در           
فلسطين، اين حماس است    
كه ضعيف ترين حـلـقـه        

اگـر  .  اسلام سياسي اسـت   
روزي اسرائيل و آمريكا به     
حماس و اسلام سيـاسـي       
نياز داشتند تا براي عرفات  
و ناسيونالـيـسـم عـرب        
مزاحمت ايجاد كند، امروز     
برعكس، به محمود عباس    
و ناسيوناليسم عرب بـراي     
تضعيف حـريـف دسـت       
پرورده و طغيان كرده خود، 
يعني اسلام سياسي نـيـاز      

استقبال آمريكـا و    .  دارند
غرب و اسرائيل از اقدامات     
محمود عباس را در ايـن       
چارچوب جديد سيـاسـي     
خاورميانه اي و در رابطه با      
موقعيت كنوني آنـهـا در       
توازن منطقه بايد سنجيـد    

 . و فهميد
 

در چنين شرايطي البـتـه      
فشار اقتصادي و نظامي و      
تحميل گرسنگي و ناامنـي     
هرروزه به مردم غزه توسط 
اسرائيل و غرب به بهـانـه       
حاكميت حماس بـر آن       
منطقه، علاوه بر جـنـبـه       
شديدا ضد مردمي و ضـد      
انساني آن، مـيـتـوانـد        
موقعيت حماس را در برابر     
محمود عباس در انـظـار       

حماس و .  مردم تقويت كند 
همه جـريـانـات اسـلام        
سياسي تاريخا از فلاكت و      
استيصال و ستمديـدگـي     
مردم فلسطيني و عرب كه   
حاصل جنگ و اشغالگـري     
اسرائيل و آمريكا و ناتواني     
ناسيوناليسـم عـرب در       
جوابگوئي به آن بوده است     
تغذيه كرده اند و هنوز مي      

 .كنند
كمونيست ها و هر عنصـر      
پيشرو و آزاديـخـواه در       
منطقه و جهان بايد فشـار      
مبارزه خود بر آمريكـا و       
اسرائيل براي گردن نهادن    
به حل فـوري مسـالـه         
فلسطين از طريق برسميت 
شناختن فـوري دولـت       
مستقل و متساوي الحقوق    
فلسطيني را ده چـنـدان       

اين يك راه واقـعـي   .  كنند
كشيدن فرش از زير پـاي       

مـا  .  اسلام سياسي اسـت    
ميگوئيم و تكرار ميكنيـم     
كه دفاع از حل مسـالـه        
فلسطين يعني خاتمه دادن 
ــال        ــغ ــه اش ــوري ب ف
سرزمينهاي فلسطـيـنـي     
توسط اسرائيل و برسميت     
شناختن دولت مسـتـقـل     
فلسطيني، مقابله با قلدري  
نظامي و جنـگ افـروزي       
آمريكا در خاورميانه و هـر   
جاي ديگر دنيا، سرنگونـي    
جمهوري اسلامي به نيروي    
مردم، خروج فوري آمريكا    
و متحدانش از عـراق و         
تشكيل يك دولت سكولار    
و غيرقومي در اين كشور و    
دفاع از سكولاريسـم در      
خاورميانه و همه جـوامـع      
اسلامزده، يك پـلاتـفـرم      
مشترك دوره كنوني براي    
كــمــونــيــســت هــا و     
آزاديخواهان در خاورميانه   

 .    و سراسر جهان است
 

  1بقيه از صفحه 
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اعتراض نامه را مي شود در 
اين پاراگراف متن مكتوب    

 آنها ديد؛ 
خواست حضور اسانلو در     ” 

اجلاس اي ال او، آي سـي       
. اف تي ي، اي تي اف و          . .

خواست بورژوازي امريكـا،    
خواست دولتهـاي عضـو      
اتحاديـه اروپـا، شـرط        
عضويت ايران در صنـدوق    
بين المللي پول، خواسـت     
اتحاديه هـاي كـارگـري       
سرسپرده  به نظام سرمايه     
داري، خواست سناتورهاي   
جمهوريخواه و دمـوكـرات    

مسأله .  ايالات متحده است  
حمايت از سنديكاي واحد     

بعنوان نماد سنديكاسـازي    
سرمايه سالارانه عليه هـر     
جنب و جوش ضد سرمايه     
داري طبقه كارگر ايـران،      
بعنوان پـايـگـاه حضـور        
مستقيم رفرميسم راسـت    
ارتجاعي سنديكاليسـتـي    
در قلب جنبش كـارگـري      
ايران و بعنوان يك تكيـه       
گاه موثق بورژوازي بـيـن      
المللي براي رتق و فـتـق       
مناقشات دروني خود بـا      
دولت بـورژوازي ايـران       
راهكار مشترك همه ايـن     
. دولتها و قدرت هـاسـت      

آمادگي دولت بـورژوازي     
ايران براي اعـزام ايـن        
سوگلي سنديـكـاسـازي      
ــه        ــرب ب ــورژوازي غ ب
فدراسيون جهاني حمل و     
نقل گامي است كـه ايـن        
رژيم در پاسخ خواست اين    
مجامع و دولتها، با هـدف      
نشان دادن حسن نـيـت       
براي عقب نشـيـنـي در        
مقابل چشمداشـت هـاي      
آنان و به امـيـد جـلـب          
حمايت آنها براي كسـب      
توان مقابله مؤثرتر با طبقه   
كارگر ايران و سركوب بـاز      
هم گسترده تر مـبـارزات      
توده هاي كارگر بـر مـي        

 “.دارد
شفافيت موجود در ايـن      
نوشته بـراي دوسـت و        
دشمن در جنبش كارگري،    
آنرا از هرگونه نقدي بـي       

اين را بايد . نياز نموده است
به اي ميل آنها فرستاد كه      
در ايــران دســتـي در        
سازماندهي كارگري دارند،   
تا در صورت وقت و حوصله 

” صداي اعتـراض ايـن        
فعالين جنبش لغـو كـار        

را بشنوند و خط و   “  مزدي
خطوط شان  را خـوب         

 !همين. بشناسند
نوشته ديگر در هـمـيـن       
رابطه خوشبختانه با امضاي 
مشخص و متعلق به آقـاي     
فرهاد شعباني است، كـه      

 مينويسد؛
براي من بعنوان يكـي از    ” 

فعالين جنبش كـارگـري      
ايران، خروج اسانلو در اين     
شرايط و به اين شيوه، قرار    
گرفتنش در كنار مـهـدي      
كوهستاني نژاد هـمـكـار      
مركز همبستگي آمريكائي، 
تبليغ پيدايش صعه صـدر     
در ذهنيت و عملكرد سران 
رژيم و تبليغ اصول قانـون    
اساسي جمهوري اسلامـي    
ايران ابهام برانگيز و جـاي      

 “.نگراني است
نوشته آقاي شعباني امـا      
. متاسفانه توضيح ميخواهد 

سالهاست كه كمپين هـاي     
متعددي در خارج كشـور     
خواهان اخراج نمايندگـان    
تشكل هاي كارگري دست    
ساز رژيم از مجامع بـيـن       
الملـلـي و دعـوت از          
نمايندگان واقعي تشـكـل     
هاي كارگري از ايران بوده      

اولين كسي كه بـه      .  است
عنوان نماينده يك تشكل    
واقعي كارگري از ايـران       
امكان حضـور در ايـن         
مجامع را پيدا كرده اسـت،   
مورد بازخـواسـت قـرار       
ميگيرد كه چرا و چگـونـه    
اين حضور ممكـن شـده       

با اين حسـاب هـر     .  است
فعال كارگري كه به دنبـال     
جنگ و گريز و زنـدان و       
شكنجه و تحميل تشكـل     
علني امكان سفر و حضور      
در مجامع بين المللـي را       
پيدا كرد، بايد به فعالـيـن      
كارگري امـثـال آقـاي        
! شعباني حساب پس بدهد   

خواننده اين سطور خود را     
در موقعيت اسانـلـو بـه        
عنوان رهبري جنگـيـده،     

خوني شده و زبان بـريـده        
كارگري قرار دهد، و حـالا      
كه امكان سر بلند كـردن       
يافته، در مقابل مدعـيـان      
امثال آقاي شعباني خود را     
. در موقعيت پاسخگو ببيند  

چه احساسي به شما دست    
 ميدهد؟

نگراني ديگر من از ابـراز       
آقاي شعباني از    “  نگراني” 

قرار گرفتن اسانلو در كنار     

آقاي مهدي كوهستـانـي      
نژاد است، كه به گفته آقاي 
شعباني همـكـار مـركـز        
. همبستگي آمريكايي است

سوال اول من از امـثـال        
آقاي شعباني اين است كه     
اعلام اين مسئله كمك به     
يك پرونده سـازي بـراي      
اسانلو نيسـت؟ نـگـران       
نيست كـه جـمـهـوري        

“ ابهـامـات  ”اسلامي همين  
ايشان را براي يك پرونـده   
سازي عليه وي بكار ببرد؟     
به گفته آقاي اسانلو، آقاي     
مهدي كوهستاني به عنوان 
نماينده خاورميانه كنگـره    
كار كانادا و در موقـعـيـت      
مترجم ايشان را همراهـي     

سوال من ايـن  .  كرده است 
است كه آقاي شعباني چـه   
نفعي دارد كه  اين رابطه را      

 طور ديگري معني كند؟
اصـلا گـيــرم مــهــدي       
كوهستاني نژاد با هـدف      
تاثير بر فعالين كـارگـري      
انجام وظيفه مترجمـي را      

در .  تقبـل كـرده اسـت       
اينصورت سوال من نوعـي    
اين است كه آقاي شعباني     
هر نوع ظاهر شـدن بـا         
همكـاران مـوسـسـات       
آمريكايي را براي فعاليـن     
سياسي ايراني مـمـنـوع       
ميداند؟ در اينصورت چـرا     
رابطه با دولت آمريكـايـي      
مستقر در عراق مشكوك و 
مورد اعـتـراض ايشـان       
نيست؟  سازمان سياسـي     
متبوع آقاي شعبانـي در      
هنگام دفاع از تحـركـات      
قوم پرستان آذري كه براي   
سازماندهي فـعـالـيـت       
هايشان در ايران نه فقط از    
آمريكا كه از ميت تركيـه       
هم رسما كمـك مـالـي         
دريافت ميكنند، و اين كار     

براي وي “  نگراني”و “ ابهام” 
. تـولـيــد نــمـيــكـنــد      

ناسيوناليست هاي كرد نـه   
فقط به طرح آمريكا بـراي      
ويراني ايران كه به سربـاز      

“ نقشه خاورميانه بـزرگ   ” 
بوش تبديل شـدنـد، و        
سازمان مـتـبـوع آقـاي        
شعباني هم بـدون ابـراز       
نگراني با آنها ظاهر ميشد،     
به مناسبت پيروزي شـان     
هم پيام مي فرستاد و اصلا    
نگران ظـاهـر شـدن و         
. دوستي با آنها هم نـبـود      

آقاي شعباني ميتواند بـه      
من در مـورد بـه      “  ابهام” 

دسـت گــرفـتــن ايــن       
استاندارد دوگانـه بـراي      

ارزيابي هاي سياسـي اش     
 جواب دهند؟

سوال آخر من در مـورد       
ديگر آقاي شعباني   “  ابهام” 

خروج اسانلـو در     ” بر سر   
“ اين شرايط و به اين شيوه     

در سالهاي اخـيـر      .  است
سيل سفر فعالين سياسـي     
اجتماعي راست و بعضا هم     
چپ، به خارج كشـور، در      
شرايط متفاوت سيـاسـي،     
تماما بدون ايجاد مانـع از      

بـه  ”  طرف رژيم اسلامي و     
انجام گرفته، و   “  اين شيوه 

آنها هم شاهد سـوال و        
ابهام كسـي در مـورد         
چگونگي سفرشان نـبـوده    

در اين وسط، سـفـر       .  اند
اسانلو تنها مورد سفر يك     
فعال كارگري بـه خـارج       

سوال مـن و    .  كشور است 
من هم اين است كه “ ابهام”

چرا آقاي شعباني كه خـود   
را فعال جنبش كـارگـري      
معرفي ميكند، چرا بويـژه     
در مقابل چند و چون سفر      
وي اين اندازه نـگـران و        
مبهم و ناروشن و خواستار     
پاسخ است؟ آيا من هـم        
ميتوانم نگران باشـم كـه       
مشكل ايشان هم مـثـل       
مورد منتقديـن اول بـه        
خاطر نگراني از ضـعـيـف       

ضـد  ” شدن مـبـارزات       
كارگران و   “  سرمايه داري 

لغو كـار   ” به تعويق افتادن    
در اثر سفر اسانلـو  “  مزدي

 نبوده است؟
سنديكاليسم اسانـلـو و      
سنت رفرميستي وي جاي    
نقد روشن، صميمـانـه و       

اسانلو .  سوسياليستي دارد 
حتي اگر سرنگوني طـلـب     
بشود، اگر توسط رشوه بـه    
مقامات به خارج كشور راه     

از   پيدا كرده باشد، اگر بعد    
برگشت فورا دستگيـر و      
زندان و شكنجه شود، اگـر   
دشمني خوني با آمريكا را     
به همه ثابت كند، اگر بـا        
تمام فعالين امثال آقـاي      
مهدي كوهستاني نژاد قطع 
رابطه كند، و اگـر تـمـام         
ابهامات و سوالات طـرح      
شده را پاسخ روشن و قانع      
كننده بدهد، سر سوزنـي،     
مطلقا سر سوزني از نـقـد       
سوسياليستـي مـا بـه        
رفرميسم و سنديكاليسـم    
اسانلو كم نميشـود، امـا       
سنت مبارزاتي و اعتراضي    
آقاي شعباني خلع سـلاح      

 .  شده و تسليم است
چپ ايران عادت دارد براي   
مبارزات ضـد رژيـمـي        

فداكاري كند، آكسيون راه    
بياندازد و به هيجـان در        
آيد، بدون اينكه به كارگـر      

فعال كارگري .  سودي برسد 
ايدآل اين سنـت كسـي       
است كه در شكل حركت و      

سـازش  ” اقدام ميليتانت و    
است، بدون اينكـه  “  ناپذير

الزاما تغييري در زنـدگـي      
. واقعي كارگر ايجاد كـنـد     

دست يافتن بـه جـنـس        
سياسي چنين فعاليني در     
مراكز عظيم كارگري ممكن 
نيست، به اين دليل سـاده     
كه كارگران شاغل در ايـن      
مراكز را نميتوان طـبـق       
اراده هر روز به آكسيون و      

دادن  شعار ميليتانـت      سر
اينجا كار .  به خيابان كشاند  

سوسياليستي در اعماق و    
سازماندهي كمونيستي در   
ميان شبكه فعـالـيـن و        
رهبران براي سازماندهـي    
بزرگ و حركت موثـر بـا        
چشم انداز موفقيت معيـن    

اين همان كـاري  .  ميخواهد
است كه جزو وظـايـف و        
مشغله هاي چپ سنـتـي      
. ايـــران نـــيـــســـت   

آناركوسنديكاليسم عنوان  
دقيقي براي اين سـنـت       
است، كه در شكل و ظاهـر   
ميليتانت و راديكال است،    
اما در عمق از سازماندهـي   
طبقاتي كارگر حول منافـع   
و مطالبات سياسي طبقاتي    
آن ناتوان و در دنـيـاي         
واقعي دنباله رو رفرميسـم    
. در جنبش كارگري  اسـت     

مشغوليات آكسيونـي در     
حاشيه جنبش كارگري و     
تحويل صميمانه مـراكـز      
اصلي صنعـت و قـدرت        
كــارگــر بــه گــرايــش      
رفرميست، غير سياسي و    
امكان گرا نتيجه عملكـرد     
همين سنت در مبارزه چپ  

 .است
 اعتراض، سوال و ابهامـات    
آقاي شعباني كه اسانلو را      

رژيم و     به اندازه كافي ضد 
ضد آمريكا نميداند، بطـور     
غريبي دل مشغولي هـاي     
اين سنت ضد رژيـمـي و       

در    آناركوسنديكاليستـي 
درون چپ غير كارگري را      

 .       به نمايش ميگذارد

 1از صفحه 
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كه انسان ها را حول تحقق     
بهتر زيستن، رهـائـي از       
استثمار و ستم و تحـقـق       
آزادي و برابري نـتـنـهـا        

روي   سازمان بدهد بلـكـه    
زمين سفت قدرتمند تـر      

چنين حزبي تنها بـه  .  كند
عنـوان لـولاي قـدرت        
انسانيت و لولاي قـدرت      

طبـقـه     روزانه و هر لحظه   
كارگر شانس شكل گيـري     

در متن آنچه كه بـه      .  دارد
عنوان سنت چپ در جامعه 
داده شده است اين تغييـر    
ريل در واقع يك انـقـلاب       
همه جانبه در تـئـوري        
سنتي حزبيت كمونيـسـم     

 . موجود است
اما بعلاوه حزب مـا ايـن        
انقلاب را در خلاء و روي        
صفحه سفيـدي انـجـام       

مـهـمـتـريـن      .  نميدهـد 
هائي كه بايـد در        واقعيت

 :نظر داشت اينها هستند
ساختن چنين حـزب     – 1

كمونيستي اي يك پـروژه     
در مـقـابـل      .  عملي است 

تصويرهاي سنتـي چـپ      
سـر  ” سنتي در مـورد        

برآوردن حزب از مـيـان       
پيوند با طبقـه    ” ،  “ توده ها 
تبليغ، ترويـج و    ” ، “ كارگر

،  و يـا        “ سازمانـدهـي  
ساختمان تدريجي آن از      

“ كار آرام سياسـي   ” طريق  
چنين حزبي را تنـهـا در        
متن، در بطن و در كـوران       
سازمان دهي، متحد كردن    
قدرت طبقه كارگر و تـوده     
عظيم زحمـتـكـشـان و        
ستمديدگان جامعه ممكن   

ساختن حـزب در      .  است
اي است كـه      جدال روزمره 

در لحظه به لحظه زندگـي      
اكثريت ساكنين كره زمين    

ايـن پـروژه     .  جاري است 
ساختن يك ارتش در متن     
يك جنگ تمـام عـيـار        
سياسي، اجتماعي، فكـري    

بعلاوه .  و شبه نظامي است   
براي ما ساختمان حزب نه     
در يك دوره متعارف بلكه     
در متن اوضاع به شـدت       
متحول سياسي ايران در      
يك مارپيچ دائم تغـيـيـر       
ضربان  نـبـض تـحـرك         
انقلابي در ايـران انـجـام       
ميشود كه جنبه هاي دائما   
متغيرتري به فعاليت حزب    

 .       ميدهد
اما پيچيده تر از امـر     – 2

ساختن يك ارتش در حين   
جنگ، فائق آمدن بر سنت     
ها، باورها، عادات، نرم ها و     

و “  طبيـعـي  ” استاندارهاي  
اي است كـه   “   خودبخودي” 

از گذشته حـمـل       خود ما 
حتي وقتي هـم    .   ميكنيم

كه عادت ها و نـرم هـاي      
قديمي چپ سنتي را هـم      
كنار ميگذاريم، فشار توقع    
و انتظار محيط اطراف ما را      

به اعتقاد .  به عقب ميكشد  
من اين فاكتور به مراتب از     
فشار اختناق در شكسـت     
كمونيسم تاثير بيشـتـري     
داشته است و مهم تـريـن    
مانع در پيشـروي حـزب      

 .     حكمتيست است
اين واقعيت ها و تـلاش        
براي يافتن راه فائق آمدن     
بر آنها مضمون و موضـوع      
بخش اعظم بحث هاي مـا       

در پلنوم ها و جـلـسـات        
 . دفتر سياسي بوده است

بعلاوه ما بايد ساختن حزب 
سياسي كمونيستي را در     
متن يكي از عظيم تـريـن     
تحولات تاريخ اخير ايـران    

تـغـيـيـرات     .  پيش ببريم 
بنياديي كه اوضاع سياسي    
ايران و منطقـه از سـر          
ميگذراند كـل زمـيـن        
سياسي در ايران را شخـم      

جايگاه احزاب و .  خواهد زد 
سنت هاي سياسي را بـه       
سرعت حال تغيير ميدهد     
و شرايط و اولويـت هـاي       
جديدي را در مـقـابـل         

 . كمونيسم ما قرار ميدهد
شكست ناسيونـالـيـسـم      
ايـرانــي پــروغــرب در      
سرنگونـي جـمـهـوري        
اسلامي، تسليم سياسي و    
ايدئولوژيك اين سـنـت      
ناسيوناليستي به جمهوري   
اسلامي، شكست سياسـت   

دولـت  “  ضربه پيشگيرانه ” 
هاي دست راستي بوش و      
بلير، تغيير تعادل قـواي      
استراتژيك در منطقه بـه     
نفع جمهوري اسلامـي، و      
مهمتر از آن كاهش خـوش   
بيني مردم بـه امـكـان         
سرنگوني جمهوري اسلامي  
جنبه هائي از اين تغيـيـر       

سر آغـاز ايـن       .  هستند
تغييرات بنيادي را مـا در     
كنگره اول حزب پـيـش       

 . بيني و ترسيم كرديم
جامعه ايران وارد يكي از       
حساس ترين مقاطع تاريخ    
. اخير خـود مـيـشـود        

ناسيوناليسم عظمت طلب    

پرو غرب جنبش اجتماعي    
است كه در دوران اخـيـر       
بيش از هـمـه افـكـار،          
انتظارات، امـيـد هـا و         
توقعات جامعه ايـران در      
مقابل جمهوري اسلامي را    

اين جنبش  .  رقم زده است  
در سايه سياسـت هـاي       
نئوكانسرواتيو هاي آمريكا   
و محدوديت هـاي ذاتـي       
ناسيوناليسم نه تنهـا در      
مقابل جمهوري اسـلامـي     
شكست خورد بلكه از نظر     
. ايدئولوژيك  فرو ريـخـت    

شكست اين جنبش جامعه    
را در مقابل يك انتـخـاب       
. ديگر قـرار داده اسـت       

سوال اين است كه جامعـه     
كدام جنبش را انـتـخـاب       

يا به عبارت بهتـر     .  ميكند
كدام جنبش خود را بـه        

 ؟ قبولاند جامعه مي
اين موقعيت حزب مـا را       
نيازمند پاسخ گوئي به نياز     
هاي يك دوره به شـدت       
غير متعارف  و ايجاد تحول  
بنيادي در فعاليت خـود       

در دو پلنوم اخيـر  .  ميكند
كميته مركزي حـزب و       
بويژه در جلسه اخير دفتر     
سياسي اين تغييرات پايـه    
اي در اوضاع سياسي ايران    
و موقعيت كنوني و وظايف     
دوره اي و فـوري حـزب        
حكمتيست موضوع اصلي   

اين بحث هـا    .  بحث بودند 
باز شده اند و نتيجه گيري      

ايـن  .  از آنها شده اند   اوليه
پروسه بايد حداكثـر تـا        
كنگره دوم حزب كـه در       

 برگذار ميشود 2007اكتبر  
 . به نتيجه نهائي برسد

 ٭٭٭
دفتر سياسي و كمـيـتـه       
رهبري حزب در پـاسـخ       
گوئي به اين ضـروريـات       
اقدامات عملي اوليه اي را    
در مكانيسم هاي رهبـري     

نقش كـمـيـتـه هـاي          ( 
) كمونيستـي و حـزبـي       

تصويب كرده كه بعضا در      
قرار هاي مصوب دفـتـر       

رك كمونيـسـت    ( سياسي  
 . منعكس است) 149شماره 

در همين رابطه كمـيـتـه       
رهبري نيز تغييراتي را در     
سازمان تبليغـات حـزب      
ايجاد كرده است كه سنـد      

 . آن را در زير ميخوانيد
در نتيجه اين تغـيـيـرات        
كمونيسـت هـفـتـگـي،        
كمونيست ماهانه و نشريه    
حكمت فعلا مـنـتـشـر        

بجاي ايـن    .  نخواهند شد 
نشـريــات كــل انــرژي      
تبليغاتي و نوشتاري حزب    
حول محـور هـاي زيـر         

 . سازمان داده ميشود
انتشار يك نشـريـه        - 1
كه در   ) نشريه كمونيست( 

 36در حـدود       A3قطع  
1صفحه با فركانس حدود      0 

 شماره در سال
ايجاد سـازمـان       –   -  2 

تلويزيون و تمركز تبليغات   
بر برنامـه هـاي روزانـه         

 .تلويزيون پرتو
ساير تغييرات تا آنجا كـه       
اعلام آنها بشكل عـلـنـي     
مناسب باشد به تدريج بـه    

 . اطلاع خواهد رسيد

 ...ضرورت

 تغيير در سازمان تبليغات حزب و در نشريه كمونيست
 طرح تجديد آرايش سازمان هاي مركزي حزب

 مصوب کميته رهبری

 :با توجه به 
بكار افتادن تلويزيـون   - 1

هر روزه حزب كه نيازمنـد     
تخصيص انـرژي زيـادي      

 است
ضرورت تخـصـيـص       -  2

انرژي لازم براي ساخـتـن      
 حزب در همه ابعاد نظري

سازماني و اجتمـاعـي    - 3
بويژه در نفوذ بـه درون        
بخش هاي كليدي طبـقـه      

كارگر و تامين هـژمـونـي       
خطي حزب بر كل چپ در       
 اوضاع جديد سياسي ايران

ضرورت كاستن جدي     -  4
از تعداد كساني كه در بيش 

عضو   از يك ارگان نشسته   
 هستند

كاسـتـن جـدي از          -  5
جلسات اينترنتي و اتكا بر     

 جلسات حضوري

كميته رهبري در مشورت    
با دفتر سياسي تغييراتي را 
در سازمان مركزي حزب به 

 . وجود خواهد آورد
بخش اول  
 تبليغات حزب

تغييرات زير در سازمـان      
تبليغاتي حـزب مـورد       
تصويب قرار ميگـيـرد و       
اجراي آن را به دبير كميته    

مركزي و معاون او محـول      
 ميشود

 سازمان تلويزيون –الف 
تبليغـات حـزب از         -  1

نشريات مختلف و متعـدد     
اساسا بـه تـلـويـزيـون         

بخـش فـارسـي و        ( پرتو
و صدور بيانيه ها و    )  كردي

اعلاميه هاي حزب و كميته 
 . هاي حزبي منتقل ميشود

سازمان تلويزيون بـه      -  2
عنوان يك سازمان مستقل  
تابع سازمان مركزي حزب    

سـازمـان   .  ايجاد ميشـود  
تلويزيون يك سـازمـان      

بخشي .  رسمي حزب است  
از سازمان مركزي حـزب      

توسط يك كميـتـه     .  است
 . انتصابي اداره ميشود

اين كميته هر دو سال   -  3
يك بار مجددا تـعـيـيـن        

 ميشود
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كميته تـلـويـزيـون        -  4
 :موظف است كه

تضمين كنـد كـه        - الف  
تلويزيون ابزاري موثر براي   

جا انداختن سياست و خط      
حزب در جامعه و جـلـب        
وسيعترين سمپاتـي بـه      

اين كار بايد از   .  حزب است 
طريق توليد و پخش برنامه   
هاي مدرن، غير شـعـاري،     
جذاب و پر بيننده انـجـام      

 . گيرد
تضمين كند اعضـاي      -ب  

سازمان تلويزيون هميشه    
به خط، داراي يك سازمان     
. موثر و پر راندمان هستند    

مسئوليت سـيـاسـي و        
تشكيلاتي همه اعضـاي     
سازمان تلويزيون با كميته    

 .تلويزيون است
از نظر مالي تلويزيون     -پ  

منابع مالي .  را خود كفا كند 
كميته تلويزيون عبارتنـد    

 :از
فروش ساعات پخش بر  - 1

 حزب 
فروش ساعات پخـش     -  2

 به ديگران
 جمع آوري كمك مالي - 3

طرف حساب حزب با       -ت  
كنگره آزادي عـراق  و         
شركت هاي مختلف درگير    

 . در كار تلويزيون باشد
تلويـزيـون پـرتـو         -ث  

مستقيما از طريق اينترنت    
پخش شود و آرشيو برنامه     
هاي آن قابل دسـتـرس       

 باشند 

شبكه خبرنگاري در      -ج  
سازمان هاي مختلف حزب    

اين شبكه  .  را آموزش دهد  
تابع كميته هاي مـحـلـي       

 .   حزب خواهند بود
ساعات غيـر قـابـل       -چ  

خارج از   (فروش تلويزيون  
را بـراي    )  ساعات عـادي  

ــوزش         ــج و آم ــروي ت
كمونيستي و هميـنـطـور      
اداره تشكيلات در اختيـار   
كميته تشكـيـلات كـل       
كشور، كميته كردسـتـان،     
كميته خارج و بـنـيـاد         

انگلس   –آموزشي ماركس   
 .  قرار دهد

كميته تلويزيون حـق    -  5
 :دارد كه

در مورد همه جنبـه   -الف  
هاي سازماني و اجـرائـي       
فعاليت تلويزيون پـرتـو      
. تصميم گـيـري كـنـد        

محدوده دخالت كمـيـتـه      
رهبري در نحوه فعالـيـت      
اين كميته منطبق بر اسناد 
حزب در مـورد حـدود        
اختيارات كميـتـه هـاي       

 . حزبي خواهد بود
برنامه هاي تلويزيون     -ب  

پرتو، سازمان دروني آن و      
حدود اختـيـار تـهـيـه         

 . كنندگان را تعيين كند
كميته تـلـويـزيـون      -ت  

ارگان پذيرش افراد جديـد    
به اين سازمان و يا انتقـال       
افراد از سازمان تلويزيـون     
 .به سازمان هاي ديگر است

عضويت در سازمـان      -ث  
فرد . تلويزيون موقتي است

از سازمان پايه خود بطـور      
موقت به سازمان تلويزيون   

در صـورت  .  منتقل ميشود 
پايان كار او در سـازمـان        
تلويزيون اتوماتيـك بـه      
سازمان پايه خود منتـقـل    

 . ميشود
كمـيـتـه    عضويت در   -  6

مستلزم آن است  تلويزيون
كه شخص عضو هيچ نهـاد    
يا ارگان نشسته ديـگـري      

 نباشد
عضويت در سـازمـان     -  7

تلويزيون مستلزم آن است 
كه شخص انجام كار معيـن    
و تعريف شده اي را بـر         
عهده بگيرد و رسمـا بـه        
سازمان تلويزيون منتقـل    

 . شود
حمايت از سـازمـان       -  8

تلويزيون يكي از اولويـت     
هاي اساسي تشـكـيـلات      

هـر عضـو     .  انگليس است 
تشكيلات انگليـس كـه      
سازمان تلويزيون خواستار   
انتقال او به اين سـازمـان       
باشد است بـه سـازمـان        
. تلويزيون منتقل ميشـود   

در شرايطي كه كمـيـتـه        
انگليس موافق نـبـاشـد       
مسئله براي تصميم گيري    
به كميته رهبري ارجـاع      

 .  داده ميشود
مسئوليت اداره سايت   -  9

حزب با سازمان تلويزيـون   
 . است
سايت حزب منعكس  -الف 

كننده خط، سياست ها و      

جهت گيري هاي نظري و      
 .عملي حزب است

سايت حزب بايد يك      -ب  
سايت مدرن و كارا بـراي       
معرفي حزب، مواضع آن و     
قابل دسترس كردن اسناد    

 و ادبيات حزب باشد
سايت حزب صفحات     -پ  

داخلي را به اخبار، اعلاميه     
ها و بيانيه هاي كميته هاي 
مختلف حزبي اختـصـاص     

 . ميدهد
سايت حزب ترتيـب      -ت  

پخش و آرشيو برنامه هاي     
تلويزيون پرتو و بـرنـامـه     
هاي آموزشي و سازمـانـي     

 . حزب را بايد بدهد
ايران تريبون سايـت      -ث  

مستقلي است كه مـورد       
حمايت ماست و تـلاش       
 .ميكنيم آن را تقويت كنيم

 

كمونيست و  –ب 
نشريات و سايت 

هاي مركزي 
 حزب

انــتــشــار نشــريــه     -  1
كمونيست هـفـتـگـي و        
كمونيست ماهانه،و حكمت   

 . فعلا متوقف ميشود
كل انرژي به بـخـش       -  2

هاي ديگر اختصاص داده     
اعضاي تحريريـه   .  ميشود

مركزي به نهاد ها و كميته      
هاي ديگر حزب منتـقـل      

 . ميشوند

نشريه كمونيست بـا      -  3
 شـمـاره   10فركانس حدود  

 :در سال منتشر ميشود
 A3كمونيست در قطع  - 4

 صـفـحـه     36و در حدود    
 .منتشر ميشود

هر شماره كمونيست با  - 5
اسپانسـوري يـكـي از        
تشكيلات هاي حزب چاپ    

نسخه هاي چـاپ    .  ميشود
شده توسط تشـكـيـلات      

 .خارج توزيع ميگردد
كميته رهبري سر دبير  - 6

كمونيست را انـتـخـاب       
 . ميكند

وظيفه كمونيست اين     -  7
است كه به عنـوان يـك        
نشريه مـدرن و جـذاب        
سياست ها و جهت گيـري      
هاي حزب را همه گير كند      
و از زاويه اين سياست ها و    
جهت گيري ها به جدال با      
جمهـوري اسـلامـي و         
جريانات سياسي ديـگـر      

 . برود
كمونيست ارگان حزب   - 8

تبيين هاو تفاسيـر  .  نيست
داده شده در نشريه الزامـا   

امـا  .  موضع حزب نيستند  
نشريه كمونيست نميتواند   
به عنوان منتقد سياست ها 

و جهت گيري هاي حـزب       
 .ظاهر شود

 
 

اطلاعيه كميته خارج 
 كشور حزب حكمتيست

نشست كميته خارج 
حزب حكمتيست و 
 آرايش جديد آن

كميته خارج كشور حـزب     
حكمتيست طي دو نشست 
روتين خود در يـكـم و         

2پانزدهم ژوئن    ، بـا    007
نگاهي به فعاليـت هـاي       

حزب در خارج و نقش اين       
كميته در دوره گذشـتـه،      
فوري ترين اقداماتي كـه      

بايد براي دوره آتـي در        
دستور خود بـگـذارد را       

كميته .  مورد بحث قرار داد 
در اولين نشست، انتخابات    
براي دبير را نيز در دستور      

اعضاء كميتـه از    .  گذاشت
رفـقـا   :  ميان دو كانـديـدا   

مهرنوش موسوي و ثـريـا      
خضري، با اكثريت آراء ثريا  
خضري  را به دبيري كميته 

 . خارج كشور برگزيدند
كميته بعد از تبادل نظر بر      
سر آرايش مناسب بـراي      
پيشبرد فعاليتهاي حـزب    
در دوره آتي، تصويب كرد     

 5كه يك هيئت اجرايـي      
نفره را بـراي تسـريـع         
. فعاليتهايش انتخاب كنـد   

به اين ترتيب به همراه ثريا 
خضري دبير كميته و لادن     
داور خزانه دار، رفقا سعيد     
آرمان، سوسن هجـرت و      
عباس رضايي، بـعـنـوان       
هيئت اجرايي توسط اعضاء 
كميته خارج انـتـخـاب       

 .  شدند
كميته خارج ضمن تاكيد بر 
اهميت دخالتگري بيشتـر    
اين كميـتـه، پـاره اي         
اقدامات عـاجـل را در         

دستور اجراء گذاشت و از      
هيئت اجرايي منـتـخـب      
اكـيــدا خــواسـت كــه       
فعاليتهاي روزانه حزب در    
خارج كشور را با جـديـت       
 .  تمام مراقبت و دنبال كند

كميته خارج كشور حزب 
 حكمتيست

 2007 ژوئن 18
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پرووكاتور ها را 
 بايد ايزوله كرد

عروج چـپ در فضـاي        
سياسي ايران نقد و نفي را      
با هم همراه آورده است كه    
. كاملا طـبـيـعـي اسـت        

موجوديت جـديـدي بـه       
صحنه سيـاسـت ايـران        
اضافه شده است كـه دو        
عكس العمل را بـوجـود        

 .آورده است
اول كساني كه به استقبال     
اين رنسانس انسانيت رفته    
اند و چه با نقد و چـه بـا           
ترويج و توضيح در پـي        
تعميق  و گسترش اين رگه   
 . در سياست ايران هستند

دوم اما عكـس الـعـمـل         
جريانات و كساني اسـت       
كه دل به مرگ كمونيسـم      
در پي شكست بلوك شرق   
و سركوب ها و قتل عـام        
هاي جمهوري اسـلامـي      

ميـدان  .  خوش كرده بودند  
سياست علني اپوزيسيون   
را ملك طلق اسلامي هاي     

نيم پز و ناسيوناليست هاي  
. رنگارنگ فرض گرفته انـد    

اين ميدان در مـقـابـل         
چشمان نا باور اينها دارد      
به تصرف نافي هر دو يعني    
چپي كه يك مليـون بـار      
مرگ آن را اعلام كـرده و     
برايش جشن ترحيم گرفته  

ايـن  .  بودند در مي آيـد     
دسته هم دسـت پـاچـه        
مجددا براي بار هزار و يكم     
به جنگ فكري و قلمي بـا      

امـا  .  كمونيسم آمده انـد    
كاش همه مسئله همـيـن      

براي يك كمونيسـت    .  بود
چه فرصتي بهتر از اين كه      

روئي با فتـوا و      در  بجاي رو 
پليس، پاسدار و اطلاعات،     
و حراست و تفنگ و باتـوم   
با مغزي كه احيانا در پشت     
اين ابزار ها قرار دارد وارد       
جدل شود و معني منطـق      
پشت تحميق و چماق را به   

 . همگان نشان دهد
اما كار به اينجا خـاتـمـه         

نـقـد   ” در ايـن      . نمييابد
چپ توسط راسـت  “  فكري

شاهد كمك گيري آنها از      

فضائي هسـتـيـم كـه         
جمهوري اسلامي خـلـق      

در نوشته هاي   .  كرده است 
اخير در نشريات و سايـت      
ها بطور روز افزوني شاهـد      
نسبت دادن تعلق سياسي    
و فكري چپ به اين يا آن      
سازمان و حزب كمونيستي   
و يا به اين يا آن شخصيت       

“  مهدور الدم” غير قانوني و    
 . كمونيست است

كسي كه در جدل با يـك     
واقعي، علني و    شخصيت  

در ايران او را بـه         حقيقي
يك حزب سياسي  و يـا         
شخصيت به شدت غـيـر       
قانوني كه تماس با آنـهـا        
جرم محسوب مـيـشـود      
نسبت ميدهد انتظار دارد     
كه طرف مقابل چه عكـس      
العملي نشان دهد؟ از آن      
حزب يا آن شـخـصـيـت        
كمونيست دفـاع كـنـد؟       
ميشود انتظار داشت كـه      
بحثي كه از طرف مقابل به      
جنبش غير قانوني نسبـت    
داده شده است را دنـبـال       
كند؟  از كمونيست هـاي       

تـبـري   ” شناخته شـده     
؟ واقعيت اين اسـت    “ جويد

كه كسي كه اين كـار را         
ميكند تلاش دارد طـرف      
مقابل خود را با نشان دادن   
اوين و قزل حصـار بـه          

 . سكوت مجبور كند
هيچ انساني كه يك نخـود   
عقل و احساس مسئوليـت    

“ فكـري ” دارد براي مبارزه   
با چپ به فضاي پليـسـي       
جمهوري اسلامي پشـت     

تنها حكمي كـه    .  نميدهد
ميشود داد اين است كـه      
اين شگرد آگاهانه بـكـار      
گرفته ميشود و تحـريـك    
پليس عليه فـعـالـيـن         
كمونيست و يا مـجـبـور       
كردن آنها به سكوت و پس  
كشيدن از صحنه مـبـارزه    

 . علني است
تاسف بيشتر اين است كه     
حتي بعضي از دلسـوزان      
اين چپ هم از حب يا بغض   
اين فضا را نديده مي گيرند 
و متوجه محدوديت هـا و     
خطراتي كـه چـنـيـن         
پرووكاسيوني براي چپ در    

حال عروج در ايران دارد      
نقد نظرات افـراد    .  نيستند

علني و شناخته شده زيـر      
ضرب جمهوري اسـلامـي     
نيازمند انتصاب آنهـا بـه       
كسي يا جائي نيست بايـد      
روي مستقلا و روي پـاي       

 خود انجام شود
ما از همه سـازمـان هـا          
وجريانات سياسي و از همه   
سايت هـا و نشـريـات         
ميخواهيم كه اجازه چنين    
پرووكاسيون هـائـي را        

اجازه ندهند كه از   .  ندهند
امكانات آنان براي نا امـن       
كردن انسانيت در ايـران      

پرووكاتور و  .  استفاده شود 
پرووكاسيون بايد منزوي و    

 .   طرد شوند
 –حزب كمونيست كارگري 
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قدرداني از 
مسئولين 
 كمونيست

ايجاد تحريريه مركـزي و      
سر دبـيـري نـوبـتـي          
كمونيست تجربه جديـدي    
براي ما و براي بسياري از       

. سردبيران كمونيست بـود   
اما ين تجربه اي بسـيـار        

حزب ما با ايـن  .  مثبت بود 
كار علاوه بر انتشار يـك       
نشريه كمونيسـتـي جـا       
افتاده و تيز صاحب تعـداد    
به نسبت زيادي از كساني      
شد كه ميتوانند به سادگي     
سردبيري يك نشريـه را      

بـعـلاوه   .  برعهده بگيرنـد  
آخرين سر دبير كمونيست    
. فواد عبـدلـلـهـي بـود        

سردبيري كمونيست براي    
فواد قطعا يك قدم به پيش 
در پذيرش مسئوليت در      

اما مهمتر اينكه .  حزب بود 
قدم بزرگتري براي حـزب     
در اعتماد كـردن و بـاز         

كردن جا براي پـذيـرش       
مسئوليت از جانب جواناني    
است كه متاخرتر قدم بـه      
اين ميدان گذاشتـه انـد،      
امري كه بايـد وسـيـعـا         

 .  گسترش يابد
از جانب كميته رهـبـري       
حزب از تحريريه مركـزي،     
از همه سردبيران تا كنوني     

كمونيسـت و از فـواد         
عبداللهي آخرين سردبيـر    
صميمانه قدر داني ميكنم و 
براي آنها در مسئـولـيـت      
هاي جديـدشـان آرزوي      

 . موفقيت دارم
 كورش مدرسي

   2007 ژوئن 22 

 سومين كنفرانس سالانه تشكيلات كاناداى حزب حكمتيست با موفقيت برگزار شد

روز جمعه هشـت ژوئـن       
 سومين كنفـرانـس     2007

حـزب    تشكيلات كاناداى 
 –كمونيست كارگرى ايران    

حكمتيست بـا حضـور       
از   اعضاى حزب ،هيئـتـى    

حـزب    تشكيلات كاناداى 
و   كمونيست كارگرى عراق  

ميهمانان ،بـا تصـويـت        
آيينامه كنفرانس افتتاحيه   
مينوهـمـيـلـى، سـرود        
انترناسيونال و يك دقيقـه    
سكوت به ياد جانباختگان    
راه آزادى و سوسياليسـم      

 .  آغاز بكار كرد
بخش اول كنفرانـس بـه       
سخنرانى و گفت و شنـود      
فاتح شيخ رئيس دفـتـر       

با اعضـاى      سياسى حزب 
حزب و ميهمانان در بـاره     
تحولات سياسـي ايـران      
وجهان ، نـقـش حـزب         
حكمتيست و تشكـيـلات     
خارج كشور آن اختصـاص     

 .شد  داده
سپس كنفرانس با گـزارش     
مينوهميلى دبير كميـتـه     
. كانادا به كار خود ادامه داد

وى به يكسال از فعاليتهاى   
در عرصه    تشكيلات كانادا 

. هاى مختلف اشاره كـرد     
شركت كـنـنـدگـان در        

با دخـالـت در        كنفرانس
مباحث جوانب مخـتـلـف      
گزارش، موانع اينـدوره را      
بررسى و پيـشـنـهـادات       

سازنده و رو بـه جـلـو          
 .رامطرح كردند

كنفرانس براين تاكيد گـذ     
اشت كه فعاليت دوره آتى      

سازمان دادن     ما دركانادا 
يك تشكـيـلات مـدرن       
درخور حزب حكمتيست و    
براي دفاع از دستاوردها و     
ارزشهاي انساني و سكولار    
در جامعه ، دفاع ازحقـوق      
زنان، كودكان و پناهندگان    
، دفـاع از آزادي حـق          
وحرمت انساني و جـلـب       
حمايت بيـشـتـر بـراي        
جنبشها و مبارزات حـق      
طلبانه و آزاديخـواهـانـه      
كارگران ، دانشجـويـان ،       
مـعــلــمــان ، زنــان و        

در ايران خـواهـد   ..كودكان
 .بود 

اين كنفرانس بر اين نكتـه      
تاكيد كرد كه اين تلاشها و    
فعاليتها بايستي به نيـرو،      
فعاليت و دخالت مستقيـم     
جامعه ايراني در كـانـادا       

 .متكي باشد 
آخرين بخش كنفرانس بـه     
 انتخابات كميتـه كـانـادا      

اختصاص داده شـد كـه        
،  مطلق ، احمد مينوهميلى

مصطفى يونسى به عنـوان     
انتخاب شـد     كميته كانادا 

 . ند
در اولين جلسه  ميته كانادا

را   رسمى خود مينوهميلى  

دبير ، مصطـفـى    به عنوان 
 يونسى معاون دبير و احمد    

خزانـه    را به عنوان    مطلق
 . كرد دار انتخاب

 
حـزب    تشكيلات كاناداى 
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 كمونيست 1386 تير 1 8صفحه 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسلامى 

 6از كانال “ پرتو”برنامه هاي هر روزه 
  8:  30برنامه هاي تلويزيون پرتو هر شب از ساعت       

 روي مـاهـواره     6از كانال   شب بوقت تهران30:9تا  
اين برنامه روز بعد ساعـت  . پخش ميشود “هات برد” 
 .  بعد از ظهر به وقت تهران تكرار ميشود3 تا 2
علاوه براين روزهاي جمعه تلويزيون پرتو از ساعت         

 . شب به زبان كردي نيز برنامه دارد8: 30 تا 7: 30
 :مشخصات  پخش به شرح زير است

 
Satellite: Hotbird 8 
Orbital Position: 13 degrees East 
Transponder: 14 
Downlink Frequency: 11 470 
Downlink Polarity: Vertical 
FEC: 5/6 
Symbol Rate: 27,500 

و مشخصات پخش     با تلويزيون پرتو همكاري كنيد     
 برنامه هاي اين تلويزيون را به اطلاع عموم برسانند

 كانادادر هفته حكمت مراسم  گزارش

 به مناسبت هفته حكمت 
تشكيلات كاناداى حزب حكـمـتـيـسـت وحـزب           سمى ازطرف مرا 2007ژوئن روزشنبه  

 درتورونتوبرگزار شد كمونيست كارگري عراق
به زبان فـارسـي       ازفاتح شيخ رئيس دفتر سياسى حزب حكمتيست  جامع  دو سخنرانى  و

آمريكا متدولوژي و تحليل منصور حـكـمـت در      “  نظم نوين جهاني” تحت عنوان استراتژي  
و ( برخورد به آن و به زبان كردي تحت عنوان منصور حكمت و سياست كمونيستي در عراق       

 و  بـحـث    بـه   فعالانه  سم  مرا  دراين دوستداران منصور حكمت .ارائه شد) كردستان عراق 
 .گفتگو پرداختند
 حكمتيست –حزب كمونيست كارگرى ايران  تشكيلات كاناداى

 

كمكهاي مالي كه به 
 2چاپ ضميمه 

منتخب آثار منصور 
 حكمت شده است 

  :  نروژ
كاميل احمد ، غفار غـلام      
ويسى ، بهار مونزير، نا صر  
مرادى ، ملكه عـزتـى و       

 :       داريوش نيكنام
  كرون نروژ6050

 : فنلاند 
  يور8اسماعيل ويسي   

   يورو      4رضا كمانگ      
   يورو    4مصطفي باهير    
   يورو   4خالد صالح         
  يورو  4جمال كارگر       

  يورو4جلال حسين زاده  
 : سوئد

 50رسول بناوند                    
 كرون

  350محمود يمـيـنـان       
 كرون

  كرون100سعيد سفيدي  
 50نسرين و بهمن               

 كرون

 50مختار محمدي              
 كرون

  كرون50فرج شهابي     
  كرون50امير نسيمي    
  كرون50محمد خدري  

   كرون50بهنام آراني      
  كرون450محمد فضلي  

  كرون350شمه حكيمي   
  كرون150سيفه حيدري   
   كرون50ريبوار             

 50عبداالله محمود              
 كرون

  كرون50فارس محمود     
   كرون50هلاله رافع         
  كرون50جمال ايوب        

ثويبه محمديان و حبيـب     
  كرون350مردي   

  كرون150صلاح كفاشي    
 50حاجي رنجـكـشـان       

 كرون
 250محمود شهابي          

 كرون
  كرون50يدي گلچيني      

 50مريم افراسيـابـپـور       
 كرون

 !جلو اين جنايت را بايد گرفت
جنايتكاران حكومت اسلامي  يك بار ديگر در تدارك انجام وحشيانه ترين و ضـد              

 صبح 9قرار است فردا پنجشنبه ساعت .  خود هستند“  قضائي” انساني ترين احكام    
در تاكستان قزوين، شيادان اسـلامـي بسـاط كـثـيـف           “  مقابل بهشت زهرا  ” در  

 ساله و پدر فرزندش را در ملا عام 43سنگسارشان را پهن كنند  و مكرمه ابراهيمي،  
 . سنگسار كنند

 !مردم
نبايد گذاشت ماشين آدمكشي جمهوري اسـلامـي و        !  بايد اين حكم را ملغي كرد  

 .احكام وقيحانه سنگسار آن بيش از اين جان انسانهاي شرافتمند و آزاده را بگيرد
ممانعت از سنگسار .   از هر راهي برايتان ممكن است مانع سنگسار اين دو نفر شويد   

اين دو انسان شريف دفاع از حرمت و كرامت انساني، دفاع از حق زيستن و دوسـت   
هنوز دير نشده است ميتوان و بايد اين صحنه وحشيانه را بر عليه اين . داشتن است

بايد با دفاع از جان مكرمه و پـدر    .  حكومت و صادر كنندگان اين حكم تبديل كرد      
فرزندش به اوباش جمهوي اسلامي نشان داد كه نه قوانين ارتجاعي و ضد انسـانـي          

 .اش، نه حاكميت سياه را نمي خواهيم
از همه مدافعين حقوق انسان ميخواهيم براي نجات جان اين دو انسان شريف تلاش     

 .كنند
 !مرگ بر جمهوري اسلامي ايران

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگري

 86 خرداد 30


